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چكيده
پارچه هاي زيبا و با شكوه همواره از ويژگي هاي اصيل و بارز مشرق زمين به شمار مي رود، زيرا لباس 
به منزله  جلوه اي از هنر، منشاء شرقي داشته  و به نوعي نشان دهنده اقتدار، تجمل و شكوه پوشاك آسيا 
است. در اين مقاله نقوش پارچه ها در سه دوره هخامنشي، اشكاني و ساساني مورد مطالعه قرار گرفته 
است. به اين منظور ابتدا با اشاره به مذهب، فرهنگ، نماد و اعتقادات هردوره نقوش شاخص به كاررفته در 
لباس ها و منسوجات آن دوران بررسي و تغييرات هر دوره مورد توجه قرار گرفته است. هنرمندان بافنده 
در دوره هاي ياد شده ضمن توجه به سليقه هاي عمومي و مورد نظر مردم هرگز نسبت به ابداع و نوآوري 
بي تفاوت نبودند و کوشش آن ها براين بوده که منسوجاتي با کيفيت و طرح و نقش متفاوت عرضه کنند. 
به همين دليل اين حرفه در گذشته رونق زيادي داشت و با توجه به تنوع نقوش مي توان اظهار کرد ايران 
باستان از دستگاه هاي مجهز بافندگي به ويژه در دوره ساساني برخوردار بوده است. روش تحقيق در 

اين مقاله، توصيفي و تحليلي و شيوه جمع آوري اطلاعات آن كتابخانه اي است.

واژگان كليدي 
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 اين مقاله مستخرج ازپايان نامه كارشناسي ارشد در رشته پژوهش هنر با عنوان طراحي پوشاك و نقوش آن در پارچه هاي هخامنشي، اشكاني 
و ساساني مي باشد.
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بررســي نقوش منسوجات در 
و  هخـامنشي،اشــكاني  دوران 

مقدمهساساني
بافتن پارچه هاي ابريشمي و زري با رنگ هاي دل انگيز 
بيست و پنج سده پيش در ايران رايج بود. لباس هاي ايرانيان 
بود و شلوارهاي  برگ  و  انواع گل  و  نگار  و  نقش  داراي 
آن ها زري دوزي شده و داراي خطوط متوازي بود. در 
عصر هخامنشي، ايرانيان نساجي را به خوبي مي دانستند 
و درفصول سرد، خز و پوست حيوانات براي لبه دوزي و 
آستر به کا رمي رفت و گاه پارچه ها و جامه ها را زري دوزي 

مي کردند و بافتن فرش نيز در ميان ايشان رواج داشت.
بي شک اعتقادات مذهبي هر ملتي در بسياري از مظاهر 
زندگي معنوي و مادي آن ها نمود مي يابد و هر جامعه اي به 
نحوي خاص، عقايد مذهبي خود را با اشکال و رموز مختلف 
بر روي آثار مختلف پيرامون خود منعکس مي سازد. مذهب 
نيز در تزيين پارچه ها نقش بسيار مهمي داشته است.در 
تزيين پارچه هاي قديمي ايران آثار مذهبي هم دخالت داشته اند 
زيرا در اغلب آن ها بته «هوم» يا گياه مقدس زردشت و 

تصوير آتشكده ها ديده مي شود. 
اين دو شعار مذهبي كه هميشه در ميان دو حيوان يا 
دو مرغ كه مقابل هم ايستاده اند  قرار دارند، هرچنددر طي سده ها 
اين شيوه آرايه فراموش شده است اما روبه رو بودن دو 
حيوان يا دو چيز از ميان نرفته ومشخصه منسوجات  قديمي 
ايران است. معمولا اين پارچه ها با صور خيالي مانند حيواني 
كه بدن آن به شكل اسب است و شاخي در پيشاني دارد و يا 
طاووس هندي كه گاهي آدمي بر آن سوار شده و همچنين 
به شكل انسان، عقاب، ببر، يوزپلنگ و ساير حيواناتي كه 
در ايران و هندوستان وجود دارند و انواع گل و ريحان و 

درختان سيب و نارنج تزيين يافته اند».(دالماني،١٣٢٨، ٧٥) 
بنابراين پژوهشگران در مطالعه هنر و آثار هنري دوران 
هخامنشيان، اشكانيان و ساسانيان نبايد از  نمـــــــادگرايي 
هنرمندان ايراني غافل بمانند. جهان باستان دنياي رازها و 
رمزهاست و بيم و هراس ها و باورهاي گوناگوني که در 
ميان مردمان رواج داشته است و اين نقش و نگاره بافته ها 
و پارچه هاي دوران  مورد اشاره تنها براي زيبايي و آرايش 

جامه ها نبوده است. 
بلکه داراي معاني بسياري است و همچنين بعضي از اين 
نقش ها که نمونه هاي اندکي از آن ها باقي مانده تنها در 
پارچه شلوارهاي بلند و برخي نيز در پارچه قبا و پاره اي نيز 
در هر دو  به كار مي رفته و تعداد ديگر ي از نقوش مورد 
استفاده در پارچه ها، نقوش نمادين بوده است. برخي از نقش ها 
فقط مختص شاه و بزرگان بوده و بعضي براي هديه دادن 

تهيه مي شده است.
هدف اين تحقيق بررسي منسوجات سه دوره هخامنشي، 
اشكاني و ساساني است و روش تحقيق در اين پژوهش به 
روش توصيفي- تحليلي است. نويسندگان از طريق اطلاعات 
از  به صورت كتابخانه اي در صدد بررسي نمونه هايي 

نقوش سه دوره تاريخي مورد بحث مي باشند.

هخامنشيان
هخامنشيان سلسله پارســــي بودند که توانستند در 
ســــده ششم ق م امپراتوري را بنيان گذارند که مرزهاي 
آن از خاور به هندوستان و از باختر به مصر مي رسيد. 
اين سلسله با پادشاهي كورش كبير در ٥٣٠ ق.م آغاز شد 
به  اسكندر  به دست  داريوش سوم در٣٣٠ ق.م  قتل  با  و 
پايان رسيد. (وسيهوفر، ١٣٧٧، ١٨) «دين متقدم هخامنشيان 
نوعي يکتاپرستي بوده و اهورامزدا ، خداوند بزرگ است که 
آفريننده کل جهان مادي و مينويي است ، او داور بزرگ و 
پشتيبان « اشه» – راستي و دشمن دروغ است و امشاسپندان 
جلوه هاي اويند».( بهار، ١٣٧٥، ٤٢) در جهان باستان ، عقايد 
مذهبي مايه اصلي و عنصر اساسي هنرها به شمار مي رفت 
و در آن دوران ، هنر در خدمت مذهب بود و همواره براي 
بيان مسايل مربوط به مذهب به کار مي رفت و براي بيان 
مفاهيم مجرد و توضيح امور معنوي و مذهبي از هنرهاي 
گوناگون و از رموز، اشارات و نمادهاي مختلف استعانت 
مي جستند و از اين طرز بيان نمادين به شدت و وسعت و 

قدرت فراوان استفاده مي کردند.( ذکاء، شماره ١٢٤، ١٦)
 شواهد موجود نشان از اهميت هنر پارچه بافي در دوران 
هخامنشيان دارد. گويا در آن دوران در هر خانه اي يک دستگاه 
بافندگي بود که نياز خانواده را برطرف مي کرد. چنان كه 
همسرشاه، لباس هاي وي را مي بافته است. بر اساس نوشته 
هاي تاريخ نويسان، بيش تر پارچه ها از پشم و پنبه و کتان 
بافته مي شد. اسناد به دست آمده اخير حاکي از اين است 
که از دوران باستان و شايد پيش از هخامنشيان در آسياي 
ميانه به ويژه  درسغد١   به کار بردن پارچه هاي ابريشمي 
در ايران هخامنشي رايج بوده و کلافه هاي ابريشم چين در 
کارگاه هاي همدان و شوش و بسياري از شهرهاي ديگر ايران 
به پارچه تبديل مي گرديده است.(الوند، ١٣٦٣، ٦٨)(تصوير١)       Soghd-١

تصوير١- يكي از نقش هاي تزييني پارچه هخامنشي در تخت 
جمشيد ماخذ: رحيمي، ١٣٨٥، ١٩٢
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درباره مهم ترين پارچه هايي كه مي توان به اين دوره 
نسبت داد، توصيفي از نقش يك پرده است که نقوش آن به 
پوشش زنان يوناني اهل سوباريس١  نزديک است. پارچه 
پانزده ذراع٢  وزمينه آن به رنگ ارغواني مي باشد و بر 
روي آن شش خداي اصلي يونان است  در حالي كه دو 
طرف آن ها نقش الكيستنس٣  ديده مي شود. حواشي اين 
پرده با نقشمايه هاي ايراني تزيين گرديده است، چنان كه در 
قسمت بالا وپايين تصوير جانوران مقدس ديده مي شود. 
چنين تلفيقي ازهنر يونان باستان و عناصر تزييني شرق از 
ويژگي هاي اين دوره است. (پوپ واكرمن١٣٨٧، ٨٥٠) نيلوفر 
آبي (لوتوس) يک گل مقدس در آيين مهر پرستي و آيين هاي 
دوره هاي بعد بوده است. لوتوس با برآمدن آفتاب بسته  و 
با پايين رفتن آن باز مي شده و مظهر خورشيد و پيدايش 
نمادين به شمار مي رود. در پارچه قباي داريوش، در درگاه 
غربي ضلع شمالي تالار کاخ داريوش و قباي خشايارشاه 
در بدنه شرقي درگاه جنوبي کاخ حرمسرا درتخت جمشيد، 
معمولا گل هاي نيلوفرآبي «لوتوس» که جزو نقوش رايج آن 

دوره بوده، ديده مي شود. يکي ديگر از نقوش بافته هاي اين 
دوره نقش قرص خورشيد است که هشت پرتو به شکل 

محصور در دايره مي باشد.
 اين نقش نيز نماد فروغ خورشيد و مظهر مهر است.  
از نقش هاي ديگر مي توان برج هاي کنگره دار راکه شايد 
نماد آتشکده و پرستشگاه ها بوده، نام برد. همچنين خطوط 
پهن موازي با دندانه و نقطه، نقش شطرنجي، نقش راه راه، 
نقش خطوط پهن چپراس يا هفتي هشتي، نقش لوزي ها و 
چهارگوش ها و نقش هايي شبيه بته جقه، از نقش هاي ديگر 
رايج در بافته ها و پارچه هاي اين دوره است. نقش معتبر اين 
دوره نقش شيري با دهاني گشوده و دمي برافراشته است. 

(تصوير٢)
نقش ديگر متشكل از سه دايره با سه اندازه مختلف، 
شكل هاي هفت هشتي مانند است که در حقيقت از همان 
نقوش مثلثي شکل مصري مي باشد اما در اين زمان اين 
نقش اغلب به صورت حاشيه مورد استفاده قرار گرفته است.  

(تصوير٣)
شكل هاي چهار ضلعي که روي ضلع تحتاني شكل نيم 
دايره و منحني شکل مانند يک تپه قرار گرفته و روي آن سه 
مستطيل بلند به چشم مي خورد(تصوير٤) و نيز دايره هاي آبي 
رنگ که در زمينه اي نارنجي قرار دارند و درون هرکدام نيز 
يک چند ضلعي به شکل ستاره طلايي است و در هر ستاره 
لوبيايي شــکل.  نقوش  دارد.  رنگ جاي  آبي  دايره اي  نيز 

(رياضـي،١٣٨١، ١٦١)
 نقوش مورد استفاده در پارچه که گاه به صورت بافت 
گاه مليله دوزي يا دوخت با طلا و نقره بود، شامل نقش 
عقاب، شير بالدار، گل و بته معمولي، پيکر و صورت آدميان 
و حيوان است. عقاب يكي از نقوش مورد علاقه مردم آسياي 
غربي بوده و دليل آن هم اين است که اين پرنده پرقدرت 

تصوير٢- تخت جمشيد، طرح شير برحاشيه دامن داريوش و 
خشايارشاه ماخذ: همان، ١٨٩ 

تصاوير٣ و٤ - نقش پارچه هاي هخامنشي با توجه به نقش كاشي هاي شوش ماخذ: همان، ١٩٦و ١٩٧

١- شهري در جنوب ايتاليا كه 
يوناني نشين بود و مردمانش 
به خوشگذراني معروف بودند. 
(پوپ، اكــــــرمن،١٣٨٧ ،٨٨٧)
تا   ٨ با  است  برابر  ٢-هرذراع 
تا   ٢٠ حـــــــــدود  اينچ   ٢٢
تا  آرنج  از  يا  متر  سانتي   ٥٦

نوك انگشت.(همان)
٣-شاه يوناني اواخر سده ٥ پ 
.م كه تصويرش همراه با آتنه 
و آپولون بر روي سكه ها ديده 

مي شود.( همان)
تصوير٤ تصوير٣
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ساساني

www.wikipedia.org : تصوير ٥ - بخشي ازقالي معروف پازيريك،٥٠٠ ق.م، ماخذ

و توانا نماد اهورمزدا، شمس وتمام ايزدان آسمان است. از 
اين رو هنرمندان از اين نقش بر روي تاج پادشاه و لباس ها 
وپرچم شان استفاده مي كردند. (همان، ١٦٢) عقاب با بال 
گسترده اغلب در مجسمه هاي پارتي ديده مي شود و نقش 
عمده طاق بستان و پرچم ملي هخامنشيان است. شهرت شير 
دال به عنوان نگهبان طلاست.(هال،١٣٨٠، ١٤٥) هخامنشيان 
شاهين را نماد شاهنشاهي مي دانستند و درفش خود را به 
به  بز دردوره هخامنشي  نقش  آن مي آراستند.(همان،٧٣) 
بالاترين شكوه خود از نظر شکل هاي مختلف مي رسد. بز 
نماد نيروي زندگي و خالق قدرت، نگهبان درخت زندگي ،  نشانه 

حيواني گيل گمش شاه خداي سومري و به دليل شباهت 
شاخ هاي او به هلال ماه، موجودي مورد علاقه نگارگران 

بوده است.(همان، ١٦٣)
 ماه و خورشيد هم از نقوش آن دوره است. خورشيد 
ديوان  دوركننده  و  ناپاكي ها  كننده  پاك  بخش،  روشنايي 
 (١١٥، است.(كريمي،١٣٨١  خاكي  جهان  واستمرار  است 
رزت (گلچه) اصطلاحي براي گلبرگ هاي هلالي وآرايه هاي 
گل هاي پرپر موجود بر روي آثار پيش از تاريخ و دوران 
تاريخي ايران و هند مي باشد و يكي ازآرايه هاي اصلي دوره 
هخامنشي كه به صورت شش گلبرگ و بيش تر با لبه هاي 
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١-منطقــــــه اي در منتهي اليه 
شرقي ايران در دوره اشكاني كه 
در حال حاضر جزيي از كشور 

چين مي باشد. (همان، ٨٨٩)

تصوير٦ - كاشي لعابدار سربازان جاويدان شوش ماخذ: محمد 
پناه، ١٣٨٦، ١١٦

هلالي تصويرشده است.(رياضي،١٣٨١ ،١٨٩)
 از اين دوران پارچه اي جز قطعات مکشوف از پازيرک 
که آن را منسوب به هخامنشيان مي دانند بر جا نمانده است. 
(تصوير٥)نقش اين پارچه ها شامل بانواني مي باشد که در 
مقابل عود سوز (آتشدان) ايستاده اند و قطعه اي را که داراي 
نقش (رديف شيران) است با استناد به کاربرد اين نقوش 
بر روي مهرها و تزيينات معماري و نيزآجرهاي لعابداركاخ 
آپاداناي شوش با نقش سربازان هخامنشي، متعلق به اين 

دوره دانسته اند.(تصوير٦)
در  كه  دارد  كليم پشمي وجود  يك  آرميتاژ  در موزه 
آتشدان  مقابل  هايي  ملكه  آن  روي  و  پيدا شده  پازيريك 
ايســــــتاده و مراسم مذهبي را انجام مي دهند.(تصوير٧)
اين دوران بنا به گفته مــــــورخان به داشتن پارچه هاي 
پشمي نرم و لطيف مشهور بوده و بافندگان براي ازدياد 
عسل  از  آن  رنگ  داشتن  نگه  شفاف  نيز  و  پارچه  عمر 
(٨٥١ اكرمن١٣٨٧،  و  کردند.(پوپ  مي  استفاده  موم  و 

اشكانيان
اشکانيان در سال ٢٢٤ م، برپهنه وسيعي که شامل ايران 
و قسمتي از ممالک مجاور آن بود حكومت كردند. سلاطين 
اشکاني به تقليد از هخامنشيان خود را شاه مي ناميدند و 
عنوان هايي چون برادر آفتاب و ماه، پسر خدا، عادل و امثال 
آن ها را نيز بر نام خويش مي افزودند.(که بر روي برخي 
سکه هاي اين دوره نقش يافته است)اشکانيان شاه را مقدس 
مي دانستند و نام او را بعد از مرگ با احترام و ستايش ياد 
در  پارتي  «اقوام   (٢٠٧-٢٠٨  ،١٣٧٢ کردند.(رضايي،  مي 

دين آزاد منشي را حفظ کردند و مانند رسم هخامنشيان در 
گوشه و کنار مملکت هر گروه و فرقه اي را در آيين خويش 
آزاد گذاشته بودند. در ايران زمان اشکاني دين واحد دولتي 
وجود نداشت».(بياني،١٣٥٥، ١١٨) سلاطين اشکاني زرتشتي 
واقعي نبودند، هم چنان که توده مردم ايران نيز زرتشتي 
نبودند. (همان ،١٢١)گيرشمن معتقد است در اين عهد تغييرات 
شكل ها خيلي عميق بوده است زيرا به هيچ وجه شيوه زيبا 
پرستي يوناني را شامل نمي گردد و در آن دخالت ندارد . به 
نظر گيرشمن در ناحيه خاور نزديک باستاني نيز بر اثر اين 
تجديد حيات شيوه هنر يوناني کاهش مي پذيرد و سرانجام 
ايران در عهد اشکانيان، با تکيه بر قدرت سنت هاي قديمي اش 
خود را از قيد نفوذ هنري يوناني گرايي آزاد ســـــاخت.

(گيرشمن ١٣٧٠ ،١٢-١٥)
 با شروع سلسله اشكانيان، اطلاعات بيش تري درباره 
هنر پارچه بافي در دست است، چرا كه در اين زمان تجارت 
ابريشم مستحكم و پابرجا گرديد. با اين كه از زمان شروع  
اين داد و ستد اطلاعات دقيقي در دست نيست، ولي مسلم 
است كه با شروع سلسله هان در چين در سده دوم پ.م، 
انواع  بر  توانست  چين  ابريشم،  تجارت  بر  كامل  باتسلط 
مختلف ابريشم خام و ابريشم تابيده و بافته شده دست يابد. 
در اين ميان ايران نيز مانند يك رقيب تجاري سعي در حفاظت 

ابريشمي خود كردند.(پوپ و اكرمن،١٣٨٧، ٨٥٤) 
در دوره اشكاني ابريشم از چين وارد ايران مي شد و به 
صورت پارچه به کشورهاي ديگر از جمله روم صادر  مي شد. 
در اين دوره، ايران تحت تاثير تجارت بين المللي که در طول 
جاده ابريشم  بود. اين مسير که از شمال ايران مي گذشت بر 
استفاده  روز افزون پارچه هاي ابريشمي (در کـــنار پارچه 
هاي پشمي) تاثير به سزايي داشت. نقوش روي آثار دوره 
اشکاني عموما براي زمينه شامل دايره هاي متداخلي بودکه 

تصوير٧- ملكه يا شاهزاده خانم هاي هخامنشي در برابر آتشدان، 
ماخذ: يارشاطر، ١٣٨٢
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تصوير٨- تكه پارچه اي مكشوف از لولان ، نقشمايه گل زنبق آبي،
ماخذ: پوپ، ١٣٧٨، ٨٥٥

تصوير٩- تكه پارچه اي مكشوف از لولان ، نقشمايه درخت مو، 
ماخذ: همان

تصوير١٠- قطعه پارچه منقوش با بافت مركب ازلولان، ماخذ: 
همان، ٨٥٦

لوزي و گل چهار پر را تشکيل مي داد. در حاشيه نوارهاي 
مارپيچ با نقوش داخل كار مي شد. در نقشمايه هاي مكشوف 
ازلولان ١، نقش گل زنبق آبي ديده مي شود كه به شيوه 
يوناني شبيه به فلس و به دنبال هم در يك رديف تكرارشده 

است. (تصوير ٨)
بالاي آن  نقش درخت زندگي كه در قسمت  همچنين 
سر يك شاهين در حال رويارويي با يك شير دال«عقاب» 
مشاهده مي شود. نقشمايه درخت مو با ساقه اي مواج كه 
به درخت مو (بلخي) معروف است(تصوير٩)، نشان دهنده 
تاثيرهنر هلني شرقي است. دو نمونه پارچه باشيوه تزييني 
شبكه اي (خانه خانه) از زمره اين گروه است. يك پارچه با 
طرح هاي خطي كه در ميـــان نوارهاي مواج قراردارند 
و ديگري با نقش قوچ هايي كه روبه روي هم قرار گرفته، 
تزيين شده است. نقش چهار شير كه به صورت جفت مقابل 
هم قرار دارند.(تصوير١٠) در اين جا نقش شير به عنوان نماد 
خورشيد و دايره البروج است كه بعدها در دوره ساساني به 
طور متداول بر روي پارچه ها ديده مي شود. نقش برگ هاي 
شكل قلب و پيچكي نيز از مشخصات ويژه اشكانيان است. 
نحوه قرار گرفتن موجودات با رعايت اصل تقابل و تقارن، 
هم در دوره هخامنشيان و هم پس از آن در عصر ساسانيان 
نادر است. با ذکر همين چند نمونه  مي توان نتيجه گرفت هنر 
پارچه بافي اشكانيان از ميراث هنرمندانه  سه منشاء اصلي 
تركيب يافته است: اول از طرح هاي هندسي ونقوش گياهي كه 
ريشه يوناني داشت؛ دوم نقشمايه هاي نيمه طبيعي وتجريدي 
كه ريشه در فرهنگ ايران باستان دارند؛ وسوم استفاده از 
نقش حيوان به عنوان نماد كه در هنر پارچه بافي دوران بعد، 

از اهميت ويژه اي برخوردار شد.(همان ،٨٥٨)
زمينه  براي  اغلب  که  اشکاني  دوره  آثار  نقوش روي 
استفاده مي شد شامل  دايره هاي متداخلي است که تشکيل 
لوزي و گل چهار پر را مي دهد و در حاشيه نوارهاي مارپيچ  
بانقوش داخل كار مي شود.(الوند،١٣٦٣ ،٩٨) بعد از حمله 

اسکندر، هنر هخامنشي در ايران متوقف شد، اشکانيان نيز 
ابتدا خواستار يونانيان بودند ولي بعد از سده اول ميلادي 
کم کم سعي کردند از زير نفوذ آنان خارج شده و سنت ها 
و آيين هاي اصيل ايرانيان را احياء نمايند. در مجموع اين 
دوره را مي توان دوره پيوستگي ميان هخامنشي و ساساني 

دانست.(پوپ،١٣٨٧ ،١١)

ساسانيان
اين سلسله با پادشــــــــــاهي اردشيربابكان در سال 
مرگ  با  ميلادي  سال ٦٥١  تا  و  شد  تشکيل  ٢٢٤ميلادي 
يزدگرد سوم پايان پذيرفت. ساسانيان مذهب زرتشت را در 
ايران رسمي نمودند و تا آن زمان ايران مذهب رسمي نداشت 
و اقوام تابعه ايران هر يک در معتقدات مذهبي خود آزاد 
بودند.(پيرنيا،  ١٣٥٨، ٢٢٧) هنر ساساني برگرفته از عناصر 
هنري کهن مي باشد که در قالب ذوق و سليقه عصر ساساني 
وارد شده است. اين هنر سنت هاي هخامنشي و اشکاني را 
در بر دارد و از لحاظ عظمت با هنر بيزانس برابري مي کند و 
گاه آن را تحت نفوذ قرار مي دهد. هنر ساساني را بايد هنري 
شاهانه دانست چراکه بيش تر اختصاص به باز نمايي اعمال 
و احوال پادشاهان مختلف داشت، اما در عين حال به طيف 
گسترده اي از نگاره، نقوش گياهي، جانوري و پرنده اي گاه 
با کاربردهاي نمادين يا رمزي ، نيز مورد بهره برداري قرار 

گرفته است.(گيرشمن، ١٣٧٠، ١٢٣) 
صنعت نساجي ساساني از طرح ها و نقوش مجسمه 
سازي ، سفال سازي و نقوش تزييني بهره مند شده است. 
صحنه هاي پيروزي شاه بر حيوانات در منسوجات نيز نقش 
بسته و در کارگاه ها نساجي تاثير به سزايي گذاشت. در اين 
دوره پارچه ها معمولا از ابريشم و کرک و پشم بافته مي شد 
و در پرورش کرم ابريشم در ايران رايج گرديد و مراکز عمده 
ابريشم و حرير بافي در خوزستان (شوش) بوده است. در 
حال حاضر ٦٠  قطعه پارچه دوره ساساني در دست است 
و ٢٥ نوع نقش پارچه روي حجاري هاي طاق بستان نمايش 
داده شده که مي تواند راهنماي خوبي براي منسوجات اين 

دوره باشد.(پوپ و اكرمن،١٣٨٧، ٨٧٤) 
بافته هاي کارگاه ها عبارت بود از : حرير موج دار الوان 
به نام (غنايي  ، ابريشم هاي جناغي با گل نقش ها، پارچه هاي
حـرير، مطرز، ديبا و دمشقي، فريشنه ها و روپوش هاي
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تصوير١٢-  قوچ، نقش جانوري، ماخذ: گيريشمن، ١٣٧٠، ٢٧٨

تصوير١١- سواري كه خود برسر دارد، از نقوش انساني، ماخذ: 
گيريشمن ،١٣٧٢، ٢٣٤

گاه  ها  پارچه  اين  غيره.  و  چادرها،  ها،  سايبان  صندلي، 
اند.  شده  مي  اجرا  تکه  چهل  يا  و  قلابدوزي  صورت  به 
(كريستينسن،١٣٨٥ ،٤٢١) نقوش مورد استفاده اين دوره بر 

روي پارچه ها عبارتند از : 
انساني در  انساني: وجود شخصيت هاي  ١-نقوش 
پارچه هاي دوره ساساني نادر است، به جز تعدادي از آن ها که 
صحنه هاي شکار را نمايش مي دهند و معمولا در آن ها نيز 
نمايش افراد مشهور ديده مي شود، در عين حال شاه محور 
نقوش انساني در پارچه ها بود. نقوش انساني از مضامين آن 
دوره هستندكه اغلب در زمينه داراي تزيينات دايره وار بودند 
و علاوه بر اين در متن آن ها طرح هاي بزرگي تصوير شده 
است. نقش شاه در شكار يا نبرد با حيوانات وحشي قرار دارد 
و جزو نقش هـــــاي مهم انساني است.(گيـــرشمن،١٣٧٠، 

٣٠١)(تصوير١١)
٢- جانوري: قوچ که مظــــــهر (خـــورنه) ، (فره) و 
نشان قدرت شاهي و نماد پيروزي است  و بز نماد نيروي زندگي 
و خالق نيرو، نگهبان درخت زندگي، موجودي مورد علاقه 
نگارگران بوده است. در دوره ساساني از اين نقش زياد بر روي 

پارچه ها استفاده شده است.(صمدي،١٣٦٧، ١٦٣)(تصوير١٢)
 سر گراز هم تصويري است که در تاج هاي دوره ساساني 
مشاهده مي شود، همچنين سيمرغ موجود افسانه اي   بالدار با 
سر سگ، پنجه شير و دم طاووس نيز در هنر ساساني متداول 

بوده است.(تصوير١٥) عقايد و باورها اقوامي چون آشوري ها 
و هيتي ها درباره گريفين باعث شدكه تصوير سيمرغ با 
گريفين درآميزد و از حيواني به شكل ساده چون عقاب صلح 
طلب، حيواني مركب از سگ، شير،طاووس و شاهين پديد آيد 
و خوي جنگجويي داشته باشد. نقشي كه نشان سپاه ايران 
بوده و بركلاه شاهان نصب شده و بر مهرهاي ساساني با 



بررســي نقوش منسوجات در 
و  هخـامنشي،اشــكاني  دوران 

ساساني

تصوير١٣-خروسي كه هاله بسر دارد، نقش پرنده، ماخذ: موزه 
واتيكان

تصوير١٤- نقش گياهي، قطعه پارچه با طرح رزت چهارپر، ماخذ:  
fukai,1991,48

تصوير١٥- نقش مداليون, ماخذ:  قطعه پارچه با طرح سيمرغ، 
گيريشمن، ١٣٧٠،٢٢٩

عنوان نمادي از شكوه و جلال شاهنشاهي ساساني ديده 
مي شود، اسب بالدار هم تغيير شکل از خداي ورثرغن بوده 

است. 
٣ - پرندگان 

درنا، لك لك، حواصيل و قو.  بسياري از پارچه هاي 
ساساني داراي نقش پرنده هستند و در متون مقدس اوستا 
پرندگان از زيبايي ظاهري برخوردارند. پرنـــــــده در داخل 
قاب هاي دايره اي واقع شده(ضيمران،١٣٨٣ ،٧٢) سيمرغ به 
عنوان پرنده خوش يمن، مبارك و باشكوه براي تاكيد بيش تر 
برتري شاه و به ويژه روي  لباس شاه و برگزيدگان خاندان 
سلطنتي ديده مي شود.(فريه،١٣٧٤، ١٥٥) سيمرغ از علايم و 
نشانه هاي نجباست و با خداي محافظ سروكار دارد و هر 
كس آن را داشته باشد از شر دشمن در امان است و نيروهاي 
زميني وكيهاني پادشاه حامي و پشتيبان اوست.(همان، ١٥٧) 
قديمي ترين نقش سيمرغ برروي سكه بهرام دوم بوده است. 
(رياضي١٣٨١، ١٧٨) نقش سيمرغ به عنوان حيواني مركب از 
شيرو پرنده براي اولين بار در حجاري طاق بستان استفاده 
شده است.(هال،١٣٨٠، ١٤٥)عقاب، پرنده پرقدرت و توانا نماد 
اهورمزدا، شمس وتمام ايزدان آسمان است، پرنده در داخل 
قاب ها در بسياري از زمينه هاي هنر ساساني مشاهده 
مي شود. در دوره ساسانيان شاهين مقام ايزدي دارد و 
در شكل هاي گوناگون ارئه شده و در آيين زرتشت نيز 
جايگاه ويژه اي دارد. خروس نماد گسترده روح به ويژه 
پس از مرگ است.(تصوير١٣) به تعبير ديگر نشانه خروس 
است.(ضيمران١٣٨٣، ٣٩-٤١)  رسميت  علامت  معناي  به 
مرغابي هم از نقوش مورد توجه بوده و در اين زمينه مي 
توان به طاووس و شاهين اشاره كرد. طاووس نشانه آسمان 
پرستاره است. طاووس كه خودش را از زمين نمي داند و بر 
آن است تا از زمين رفته و به جايگاه اصلي خود برسد. در 
واقع جامه هايي باچنين نقشي ،جامه خاندان سلطنتي بوده 
است. آن دسته از شاهان و دليراني كه مربوط به زمان اين 
پوشش مي شده اند اهل شجاعت و مردانگي بودند و اعتقاد 
داشتند هنر جهت خدمتگزاري به دين است. در كل استفاده از 
اين پرنده در طرح هاي پارچه يا آثار هنري اشاره به روحي 

دارد كه پس از مرگ به آسمان صعود مي كند.(همان، ٩٣) 
در دوره ساسانيان شاهين مقام ايزدي دارد و در شكل هاي 
گوناگون ارايه شده است و در آيين زرتشت نيز جايگـاه 
ويژه اي دارد. در سنت ايرانيان باستان شاهين نماد ديگرايزد 

بهرام است.(همان، ٥١) 
٤- نقش گياهي  

در ميان گياهان مي توان به انار، گل سرخ و نخل اشاره 
كرد. انار همواره مقدس بوده و اين ميوه دانه دار نشان و نماد 
باروري آناهيتا است.(كريمي،١٣٨١ ،١١٦) گل سرخ(رزت) 
بازگوكننده  و  خورشيد  سنتي  نماد  ساساني  دوره  در 
نيروي زندگي بخش است.(صمدي ١٣٦٧، ٣٦) رزت(گلچه) 
اصطلاحي براي گل هاي پرپر باگلبرگ هاي هلالي مي باشد. 
تزيينات به شکل قلب به صورت نقش رايج در اواخر دوره 
نيز  بستان  طاق  هاي  درحجاري  و  بود  متداول  ساساني 
ديده مي شود. علاوه براين، تکرار موضوعات منفرد و يا 
مرکب به شکل گلچه، گل چهارپر و قاب هاي لوزي شکل نيز 
متداول بود. (رياضي،١٣٨١ ،١٨٩) (تصوير١٤) اگرپارچه با نقش 
پرنده وگل ( نخل )  باشد مربوط به لباس خدمه دربار و افراد 
معمولي است. در كل اشكال به صورت همنشيني يا استقرار 
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١-مداليون ها بيش تر از پيوستن 
در  مرواريد  به  هاي شبيه  دانه 
کنار يکديگر و گاهي ساير نقوش 
گياهي و تزييني در ترکيب اين 
نقش شرکت دارند .در توضيح 
بيش تر بــــــــايد گفت اين واژه 
فرانسوي است و معادلي فارسي 
نشده  گرفته  نظر  در  آن  براي 

است.

جانشيني هستند كه طرحي با اين شيوه، اشاره به زندگي 
متحول شده و سپس شكل گرفته فردي دارد كه اين لباس 

رابر تن كرده است.(كريمي،١٣٨١،١٦٥)
٥- مداليون١  

 بايد گفت اين نقش کاملا ايراني و ساساني است .(همان، 
١٣٣) همچنين دايره با آذين مرواريد در جامه ملازمان شاه 
در صحنه شکارحجاري هاي طاق بستان مشـــــــــاهده 

مي شود.(تصوير١٥)
٦- ساير نقوش

 ماه نماد جهان ،نمادي از الهه مادر و قدرت زنانگي و 
ملكه بهشت و نشانه قدرت معنوي، عظمت، روشنايي و تولد 

تازه است.( صمدي ،١٣٦٧ ،٣٦) ماه با شاهان ساساني و تاج 
آن ها همراه است. 

ديهيم يا همان نوارهاي مواجي كه به گردن يا منقار يادم 
اسب بسته مي شود. اغلب آرايه  هاي جانوري وگياهي درون 
قاب هاي حلقوي وبيضي استفاده مي شد. خروس بزرگ در 
قاب مدور، مردي با شيري درنبرد است، شکارچي با تير 
و کمان در حال شکار شير درون دايره، تصاوير حيوانات 
خيالي مانند عنقا، ديوي که دم طاووس دارد، اسب و گاو 
بالدار، قوچ، گراز وحشي، اسبي درون قاب، پرندگاني که در 
دور گردن آن ها نوارهاي مخصوصي است. اشکال بيضي 
و دايره، دايره هاي مماس بر هم، نقوشي مانند قلب، نقش 
اردک با گردن بندي در منقار، شاه سوار بر اژده ها، جنگ 
شاه با حيوانات افسانه اي، نقوش بته (هوم )، حيواناتي با بدن 
اسب و شاخي بر پيشاني، عنقا با تنه شير و دم طاووس، 
پرندگان و حيوانات در دوايري روبه روي هم، گل هاي چهار 
پر، شطرنجي، بز کوهي، خروس، مرغابي، حواصيل، نقوش 
ستاره، تاجي از مرواريد در اطراف هلالي، سرگراز، درخت 
بيد و نارنج و انواع گل هاي زيبا، با طرح هاي گرد و چهار 
پر، شاخ و برگ و تاج پيچ در پيچ، گل و ستاره كه اغلب 
قاب تصوير مي شد.(فريه،١٣٧٤، ١٠٧)  نقوش درون  اين 
درباره استفاده از قاب هاي حلقوي بايد گفت :دايره رمزي 
نيرومند شمرده مي شد. تاج شاهي ساسانيان مستدير بود و 
بسياري از شاهان نيز تاج خودرا به حلقه هاي مرواريد ونيم 
تاج هاي مرواريد مي آراستند. در ميان قاب ها شكل دايره 
يا شمسه تبرك داشت واهميت نقشمايه دروني خودرا به 
تاييد مي رساند.(شايسته فر،١٣٨٢ ،٤١) دايره نماد آسماني 
و مظهرآزادي است واگر دايره شكل خود را به هر طريقي 
نخواهد  توقف  جز  چاره اي  مربع شود،  و  بدهد  دست  از 
داشت. دايره به معناي چرخ زندگي وحيات است. مرواريد 

تصوير١٦- ١- مجموعه اي از نقوش،  ماخذ: همان، ٢٣٢
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نتيجه
به طور کلي پارچه ها از نظر ويژگي نقوش در دوره هاي مختلف هنر ايراني داراي تغيير و تحولاتي بوده 
است. پارچه هاي هخامنشي با نقش حيوانات ، فرشتگان اساطيري و اندام انسان عاري از جزييات بود. 
پرده هاي زيبا در قصر هخامنشي با استفاده از نقوش کاشي هاي رنگي (با اشکال جانوران و افراد) 
به رنگ هاي کبود، زرد، سفيد و سياه است. همچنين در اين دوره بود که تکرار يک نقش در يک جهت 
رايج گرديد و از نقوش زينتي که بيش تر رديف شيران بود براي حاشيه لباس ها استفاده شد. کاربرد 
نقش حيواني کم و در مقابل نقش انساني بسيار است. نقوش پارچه هاي اشکاني همچون هخامنشي 
تحت تاثير هنر يونان قرار داشت با اين تفاوت که از ابداعات بسياري هم برخوردار بود. در آغاز تقليد از 
هنر يونان بود، سپس از پايان سده اول ميلادي تلفيق شرقي و يوناني شد. از نيمه سده دوم ميلادي تا 
پايان آن شكل ها جنبه تزييني پيدا کردند که تلفيق هنر هندسي با هنر ايران و طبيعت گرايانه بود، اما به 
تدريج رو به انحطاط رفت. نقوش پارچه ها هم چون دوران قبل شامل نقوش حلقوي، مربع شکل، مربع، 
دايره ميان دو خط موازي، گل قلبي شکل، گل پيچک، شاخه درخت مو، گل چهارپر، حواشي تزييني، 
برگ براي تزيين بود و شكل قرار گرفتن نقوش به شيوه شبکه اي يا هفتي هشتي بوده است. همچنين 
در نقوش طرح کمربندي شکل با اتصال نقوش محکم به هم به چشم مي خورد. ساسانيان علاقمند به 
احياي شيوه هنر هخامنشيان بودند و در واقع شيوه هنر ساساني، هنر ايراني با نگاه نوين ولي با سنت 
هخامنشي و پارتي است. در بافت پارچه ساساني ابريشم و حرير نازک نيز اضافه گرديد و توليد پارچه به 
شيوه اي ظريف رواج يافت. از ويژگي هاي نقوش اين دوره، نقش سواران متقابل در روي پارچه هاي 
پشمي است. همچنين نقش هاي سه نقطه، قلب براي تزيين، تزيينات چرخ وار و حيوانات عابر و نقش 
شکار  بر روي پارچه ها وجود داشت. علاوه بر اين در دوره ساساني به شكل هاي مربع، حلقوي (دايره 
و بيضي)، لوزي، هشت ضلعي و ترنج افزوده شد. علاوه بر آن به هر يک از طرح هاي شبکه اي و هفتي 
هشتي، نوع متقارن آن هم اضافه شد. در نقوش پارچه ساساني تصوير جانوران نسبت به ديگر نقوش 
بيش تر است و قاب دايره و بيضي نيز مشاهده مي شود. در اين دوره قرار گرفتن نقوش در داخل 
قاب رواج يافت و به علت تکرار نقوش در رديف هاي منظم مي توان گفت تجديد شيوه هخامنشي است. 
اما فواصل نقوش در دوره ساساني بيش تر ديده مي شود و نقش هاي هندسي و شبکه هاي لوزي، 
چهره انساني با هاله اي در دور سر ، دايره هاي چرخ دار گل و برگ ها، برگ نخل، زينت هاي مارپيچي 
به شكل برگ، دايره باشكل مرواريد يايك جفت بال گسترده، نقش قوچ با شاخه هايش، نقوش گياهي 
که خود تشکيل اشکالي مانند لوزي مي دهند، طرح پارچه ها هم مورد نظر بوده است به عنوان نمونه 
تصوير خاص در يک پارچه به معناي دعاي خاص يا آرزوي خوشبخت شدن کسي بود که يا به او 

هديه داده مي شد يا برايش بافته مي شد.

يا كل دانه هاي تسبيح وار نماينده تمايلات زميني هستند كه 
خدا بر اساس رحمت خود آن ها را مي پذيرد و پرستنده 
نقش   (٢٢،  ١٣٦٧، سازد.(صمدي  مي  آزاد  اميالش  از  را 
حيواناتي نظير شير در بيش تر منسوجات ديده                                      مي شود و البته 
بافنده، اسبان و پرندگان را نيز جانشين مي کند. اين بافته ها 
از نظر رنگ آميزي با يکديگر تفاوت دارند. نقش مايه کهن 
درخت زندگي و نگهبانان آن که در اوستا نيز حضور دارند 
است.(مجموعه  بوده  هم  ساساني  هاي  بافته  موضوع  و 

تصوير١٦)

 گياهان ساده شده، برگ خرما به شکل بال، موجود نيمه مرغ 
و نيمه حيوان که تاجي در منقار دارد. فرشته پيروزي، حيوان 
دو قلو با يک سر، علاوه بر نقوش اساطيري، و ديگر مضامين 
رايج کلي در هنر ساساني، پارچه هاي ساساني از صحنه 
تاج بخشي، اين هنر ساساني بي نصيب نمانده اند.(گيرشمن 
،١٣٧٠ ،٢٩١) در مجموع در هنر ساساني اصول صحيح و 
منطقي هنر تزييني رعايت مي شده و رنگ آميزي کارهاي 
هنري آن  دوران پر مايه و آرام بخش و با عظمت بوده 

است.
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